
هستی را به او عطا کردند؛ او وجود یافت و آنگاه چون آیه‌ای بر زمین نازل شد...

زمین پر از آیات بود، پر از موجودات رنگارنگ و متفاوت؛ و اینان با گذشت زمان 

مدام در حال دگرگونی و حرکت بودند، گویی که قرار دنیا را بر بی قراری گذاشته 

باشند! اما او دلش، با وجود همه این بی‌قراری ها، قرار داشت.

نگاه به کوه که می‌انداخت، به باران، به صحرا، به ابر، و به مادرش! انگار 

همگی‌شان با وجودش عجین بودند. احساس غریبگی نداشت. انگار همگی از 

یک جا نازل شده بودند. همگی »هست«ای بودند که حالا تنها کمی رنگارنگ 

شده بودند )سوره فاطر، آیه 28(.

رؤیت  با هر  بالا می‌رفت.  و  و می‌خواند  نبود! می‌دید  نگاه  تنها  نگاهش 

انگار چیزی در جانش ثبت می‌شد و او را اوج می‌داد. انگار همه موجودات 

آغوش‌هایی بودند تا او را پناهش دهند و او را به پناهگاه اصلیش برسانند، به 

خانه‌اش! همان‌جا که روزی از آن آمده بود.

شمـــاره70
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گردان نامه

این نشانہ‌ها مرا به مأوایت مے‌رسانند
از گردان مالک اشتر
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این عالم عظیم است و با همه عظمتش در چهارچوب قوانین حرکت می‌کند. هیچ 

نقطه‌ای در کائنات خارج از حدود و قوانین الهی نیست.

قوانین حاکم بر عالم هستی نه دست و پا گیرند و نه جبر حاکم بر زندگی! بلکه وسیله 

رسیدن به منتهای آمال انسانی‌اند. رفع کوچکترین نیازهای مادی تا عمیق‌ترین نیاز 

معنوی با حرکت در راستای آنها امکان پذیر است. فهم این قواعد در همه حالت 

برای ما ممکن نیست. از این رو شناخت قوانین حاکم بر هستی با نزول قرآن و سخن 

رسول برای همگان میسر شد.

حق، تجلی قوانین حاکم در لحظه لحظه زندگی است. قرآن شاخص حق است و 

حق حاکم بر هر موقعیت را به طور مفصل بیان کرده است تا حقیقت در ورای هر 

پدیده بر همگان آشکار شود. برای مثال در سوره مبارکه کهف یاران غار و ذوالقرنین 

با حرکت در راستای برنامه الهی و فهم حقیقت مشمول رحمت پروردگار شدند و 

به کمال رسیدند. درحالی که باغداری که از نعمت برخوردار بود، عدم درک حقیقت 

نعمتها و زینت دنیا او را به طغیان کشید و به سرنوشت کسانی دچار شد که بخاطر 

ندیدن آیات الهی،همه اعمالشان به ورطه نابودی کشیده شد.

خالق باری تعالی با علم به توانمندیهای ما اصول و قواعد شکوفایی آن را در عالم 

تعریف کرده است. حکم و شناخت باید و نبایدها، مخصوص خدایی است که 

محبت و رحمت گسترده اش همه چیز را فراگرفته است و ما را به سمت خود 

هدایت کرده است.
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حضرت ابى عبد اللَّه‌ فرمودند:

كسى كه خداوند خير را براى او اراده كرده باشد، در قلبش محبّت امام حسين‌ را قرار داده و در 

دلش محبت زيارت او را می‌اندازد و كسى كه خداوند سوء و بدى را برايش بخواهد، در قلبش بغض 

امام حسين  را قرار داده و در دلش بغض زيارت آن حضرت را می‌اندازد.

كامل الزيارات/ترجمه ذهنى تهرانى، ص 465

قانون‌هاے عالم، تجلے‌دهنده حق
 از گردان حضرت زهرا
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آینه تا وقتی یکی است یک صحنه را نشان می‌دهد. آینه را که بشکنی ، 

خرد نمی‌شود! تکثیر در تکثیر در تکثیر می شود...! او را به توان تکه‌هایش 

رسانده‌ای!

با آینه هیچ نمی‌توان کرد! یا باید آن را صاف و صیقلی و استوار بپذیری، یا 

اگر از بغض بشکنیش، تکثیرش کرده‌ای...

سرنوشت آینه‌ها بر تکثیر و درخشش نوشته شده است...

سلام بر حضرت آینه در لحظه ای که تکه شد. سلام بر وتر الموتور، تنهای 

تک‌مانده.

بزرگی می‌فرمود: »سابقاً اگر کسی می‌خواست درس بخواند، در حاشیه جامع 

المقدمات، آداب المتعلمینِ مختصر و مفیدی نوشته شده بود که ابتدا آن را 

می‌خواند، بعد وارد درس می‌شد . اما در این عصر که عصر رهایی و رها شدن 

است، متاسفانه کمتر کسی به رعایت آداب تعلیم و تعلم اهمیت می‌دهد و 

اکثراً در آن تعلل می‌ورزند . این در حالیست که هرعملی تحت انجام آدابش به 

کمال می رسد.«

امروزه بر‌خلاف گذشته کلاس درس و استاد حرمت خاص خود را از دست 

داده‌اند. باید‌ها چوب حراج خورده است و نباید‌ها را سر دست می‌برند!

به راستی چرا بسیاری از ارزش‌ها از دید برخی متعلمین و معلمین، منسوخ شده 

است؟! اموری که در مدرسه ارزشمند و مقدس تلقی می‌شوند، هم‌چون کسب 

اجازه برای خروج از کلاس، حضور به‌موقع در کلاس درس، برخاستن از جای به 

هنگام پاسخ‌گویی به سؤال معلم و... در دانشگاه به ضد ارزش تبدیل شده و یا 

کم‌تر رعایت می‌شوند! شکی نیست که عدم تربیت صحیح و عدم آگاهی از 

حقوق استاد و شاگرد، سر منشأ آن است.

 از جمله احادیث در باب ادب رفتار شاگرد با استاد این است که امام صادق‌

فرمودند که علی‌ می‌فرمودند : »از حقوق معلم و استاد این است که زیاد 

از او سؤال ننمایی، جامه‌اش را نگیری، وقتی بر او وارد شدی و در نزد او عده‌ای 

نشسته بودند بر همه سلام کن و نسبت به استاد تحیت و احترام مخصوص 

داشته باش، زانوی ادب در مقابل او بر زمین زن و روبه‌روی او بنشین، پشت 

سر او منشین و با چشم، اشارت موهن نداشته باش که خلاف گفتار استاد باشد. 

نشستن در محضر او را طولانی نکن که او را خسته کنی. همانا مَثَل عالم مَثَل 

درخت میوه‌دار است. باید انتظار کشید تا میوه‌ای از او بیفتد )باید به دهان 

استاد نگاه کرد و منتظر ماند تا میوہ‌های علم از او بر انسان ریزش نماید.(.«

در کتاب ارزشمند منیة المرید، شهید ثانی‌ با ذکر آیات و روایات، به تفصیل، آداب 

تعلیم و تعلم را بیان فرموده‌اند، و قطعا مطالعه آن خالی از لطف نخواهد بود، 

لکن در شماره‌های بعدی سعی می شود تنها بخشی از آن آداب ذکر شود که 

ان‌شاء الله راه گشایی برای همه ما باشد. 

آداب تعلیــــم و تعلــــم

ادب شــــــاگرد پژوهشے پیرامون آداب تعلیم و تعلم1
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همیشـه بـه مـا گفتـه بودنـد وقتـی از خیابـان رد می‌شـوی مراقـب باش! 

ممکـن اسـت ماشـین بـه تو بزند و بمیـری یا دسـت کم ناقص شـوی! و یا 

سـم خطرنـاک اسـت؛ اگر بخـوری می‌میری! یـا اینکه به لبه بلنـدی یا چاه 

نزدیک نشـو، چون اگر پرت شـوی، می‌میری! اما آیا قبلاً شـنیده بودید که 

گـوش نکـردن به حـرف مرگ‌آور اسـت؟!

به بیان سـوره مبارکه قمر، حضرت نوح‌ مأمور اسـت از الواح و دُسُـر 

)تخته‌هـا و میخ‌هـا( نجات‌دهنده بسـازد. نبی إنباء می‌کند به اینکه سـوار 

شـدن بر کشـتی یعنی »پذیرفتن حقیقت و توحید« و »نجات پیداکردن«. 

درواقع ایمان آوردن و همراهی با ایشـان تبدیل به سیسـتمی شـده اسـت 

که عملاً همان سوارشـدن اسـت. این سـه واژه را باید شناسـاند.

نـوح‌ کسـی اسـت که بـا الـواح و دُسُـر حقیقـت را نشـان می‌دهد و 

عصاره وجود انسان را که بگیری، همه او در باورهایش چکیده می‌شود. 
باورهایی که تحلیل‌های انسان را شکل می‌دهند. 

تحلیل می‌تواند نسبت به همه امور زندگی باشد. تحلیل می‌تواند همان 
عمل انسان باشد و همان حرف انسان. نوع زندگی افراد نشان از تحلیلشان 
از حیات دارد؛ چه حیات دنیایی و چه آخرتی. این دو حیات، عرض و طول 

عمر انسانند.
عمری که انسان در دنیا زندگی می‌کند فرصت او برای یادگیری تحلیل‌های 
با‌ریشه و البته اصلاح تحلیل‌های بی‌ریشه است. اگر تحلیل انسان را 
از او بگیرند، ریشه‌هایش را قطع کرده‌اند. اگر مبانی او را تغییر دهند، 

ریشه‌هایش را تعویض کرده‌اند.
مبناهای زندگی هم مانند طول و عرض حیات انسان، می‌توانند طولی باشند 
و طولشان تا آن بالا بالاها ادامه داشته باشد، یا عرضی باشند و وسعت 

عرضشان حتی تا زمان حیات دنیایشان هم کفایت نکند؛ آن‌قدر که به 
اعتبار وعده و وعیدهای دنیایی خراب کاری‌هایی کنند که در طول و عرض 
عمرشان هم به آن‌ها دست نمی‌یافتند! دنیا محلِّ آزمونِ طول و عرض انسان 

است. تا خودش بفهمد که چند مَرده خودش را حلاجی می‌کند.
به‌راستی مبنای تحلیل‌های حضرت حسین بن علی‌ چه بود که آن 
حرکت عظیم کربلاییش چنان شد؟ به‌راستی مردم نامرد کوفه که ایشان را 
دعوت کردند و به مبارزه ایشان لبیک گفتند، به چه مبانی‌ای برای نااستواری 

و ناپایداری در تعهد خود به حســـــــین‌ تکیه داده بودند؟
حسین‌بن‌علی‌ تک معیارِ شناسایی مرد بودنِ مردمانِ زمین است. این 
انسان و این آغاز حرکتِ همیشگیِ حســـین‌. هر که در زندگیش 
بتواند نگاهش را و اشک‌های در نگاهش را با حرکتِ او، با کَندنِ او، با 
مبارزه او هماهنگ کند، در کاروان اوست. زندگی برای ادامه داشتن مبنایِ 

حیات می‌خواهد؛ و حسین‌مبنای حیات در حیاتِ دنیاست.

به نا� ســــــــــــــلا�

ریشہ های رویش حیات حسینے

پیشخـــــــــــــــوان
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پنجشنبه ها بعد از نماز ظهر در گردان مالک و سلمان با استاد اخوت، اخبار 
جاری مدرسه اعلام می‌شوند. این هفته افتتاح رسمی سایت کاشف توسط 
کاشفیون در این جلسه اطلاع رسانی و تبلیغ شد. به آمار استاد اخوت هشتاد 
کلاس در مدرسه در جریان است و از اساتید و اعضا خواسته شد تا گزارشی 
از فعالیت هایشان را هربار در اختیار سایت بگذارند. چرا که ثبت و انتشار 
چنین حجمی از مطالب خود جریانی قرآنی است. نکته مهم درباره سایت 
این است که کاشف کاغذی تنها تعداد معدودی از متون و اخبار مهمی را 
که بر روی سایت کاشف می‌رود، بازتاب خواهد داد و اصل گزارش‌های 
گردان‌ها، محتوای کلاس‌های ختم مفهومی و دیگر کلاس‌های مدرسه، 
نوشته‌های تحلیلی یا ادبی برگرفته از سوره‌ها و کلاس‌ها، و اخبار روز به روز 
مدرسه بر روی سایت قرار خواهند گرفت. سایت کاشف در حال تحول و 

تکامل است و در نظر دارد صحبت‌های رادیویی اساتید، کلیپ‌های برگزیده 
سوره‌ها، آرشیوی از تدبر سوره‌ها که توسط اساتید یا شاگردان از قدیم تا به 

الان ارائه شده‌اند و...  را در اختیار عموم بازدیدکنندگان بگذارد. 
رسالت سایت کاشف ثبت، انتشار و تبلیغ جریان قرآنی مدرسه در فضای 
مجازی برای جامعه نیازمندمان به مبانی وحیانی، توسط نوشته‌های تک تک 
اعضای مدرسه است. هر عضو در مدرسه یک خبرنگار است! آدرس سایت 
تحلیلی-خبری کاشف ekashef.ir و ایمیل دریافت کننده نوشته های شما 

info@ekashef.ir است.
»انواع بروزات برای فهم و فهماندن بایدها و نبایدها« عنوان مطلبی تحلیلی 

است که می توانید برای مطالعه آن به سایت رجوع نمایید.

شما رسانه اید!

طبـع انسـان بـر پایـه تنعـم و لـذت بـردن آفریده شـده اسـت )سـوره 
مبارکـه معـارج، آیـه 19(. چرایـی لذت بردن مهم نیسـت، چگونگی آن 
مهـم اسـت. اگـر انسـان به جـز از بـرای خدا لـذت ببـرد، در مقابل هر 
شـری بـه جـزع می افتد و در مقابل خیر مانعی از لـذت بردن دیگران؛ 
و آنقـدر غـرق در ایـن موضوع می‌شـود کـه عـذاب را دور می‌پندارد و 
طوری می‌شـود که حتی اگر نزدیک رسـول باشـد، سـرگرم بازی دنیایی 

اسـت و از کنـار او پراکنده!
پیامبـر از دنیـای مـا جـز نمـاز را نمی‌خواهـد. برای همیـن پیامبر تمام 
فعل‌هایش در سـاختار نماز اسـت. او دائم در نماز اسـت: »الَّذينَ هُمْ 
عَلـى صَلاتِهِـمْ دائِمُـونَ«. اقامـه نمـاز او در دارایی‌هایـش می‌شـود: »وَ 
ـائِلِ وَ الْمَحْرُوم«، اقامـه نماز او در  الَّذيـنَ فـی أمَْوالهِِـمْ حَقٌّ مَعْلُوم للِسَّ
باور‌هایـش می‌شـود: »وَ الَّذينَ هُمْ مِـنْ عَذابِ رَبِّهِمْ مُشْـفِقُون«، اقامه 
نمـاز او در غرائضـش می‌شـود: »وَ الَّذيـنَ هُـمْ لفُِرُوجِهِـمْ حافِظُـونَ«، 
اقامـه نمـاز او در جامعـه‌اش می‌شـود: »وَ الَّذيـنَ هُـمْ لِمَاناتِهِـمْ وَ 
عَهْدِهِـمْ راعُـون«، اقامـه نمـاز او در شـهودش می‌شـود: »وَ الَّذيـنَ هُمْ 
بِشَـهاداتِهِمْ قائِمُونَ« و اقامه نماز او در نمازش می‌شـود: »وَ الَّذينَ هُمْ 

عَلى صَلاتِهِـمْ يُحافِظُونَ«.
چـه لذتـی از ایـن بالاتر که همیـن طبع لذت‌گرای انسـان، پلکان عروج 
او بـرای دوری ازعـذاب و رسـیدن به: »اللَّهِ ذِي الْمَعارجِِ« بشـود؟ اصولا 
خـدا بـرای انسـان راهـی جز این نگمـارده اسـت. وقتی بـرای عروجت 
وضـو گرفتـی و تکبیر گفتی و قامت بسـتی، در انتهـای پلکان عروجت 

به سالم می‌رسـی:
المُ عَلَینا وَ عَلی  المُ عَلَیـک أیُّهـاَ النَّبـیُّ وَ رحَمَةُ اللّـه وَ بَرکَاتُهُ، ألسَّ »ألسَّ

المُ عَلَیکُـم وَ رحَمَةُ اللّـهِ وَ بَرکَاتُه« عِبـادِ اللّـهِ الصّالحِین، ألسَّ

همایش سوره فجر در دانشگاه خواجه‌نصیر

خبر رسید که اهالی مدرسه قرآن در دانشگاه خواجه نصیر جشنواره سوره فجر 

را برگزار کرده اند. جزئیاتی راجع به این همایش را از زبان اهالی آن می شنویم:

ممکن بودن و ناممکن بودن یک عملیات بستگی به وجود نیروهای آن عملیات 

دارد؛ نیروهای زبده و کارآمد. نیرویی که حاضر باشد با کمترین زمان موجود یک 

عملیات موفقیت‌آمیز را به اتمام برساند.

پس از درخواست یک عملیات سخت آن هم اجرای همایش سوره مبارکه فجر 

چاره‌ای جز تشکیل یک گردان عملیاتی دیده نشد. گردانی که نیروهایش حاضر 

باشند به صورت جهادی یک عملیات سخت را انجام دهند.

 .»در عرض یک هفته گردانی جهادی تشکیل شد، »گردان امام حسین‌

تا اجرای همایش سوره مبارکه فجر دو هفته باقی مانده بود و تقریباً هیچ کاری 

آماده نبود. کلیت ساختار این همایش با اجرای مجری، تئاتر و کلیپ‌های سوره 

در نظر گرفته شد. در هفته آخر یک نمایشنامه بر اساس حادثه کربلا نوشته 

شد و دوستان اجرایی، تئاتر خود را تا روز قبل از همایش آماده کردند. کلیپ‌ها 

 تا دو ساعت قبل از اجرا ساخته شد. این جمع با توسل به امام حسین‌

روز بیست وهفتم آبان ساعت یک در دانشگاه خواجه نصیر، همایش را اجرا 

کردند. خوشبختانه جزئیات اجرا با نظم خوبی پیش رفت و همایش به هدف 

خود رسید. فقط مشکل‌ترین قسمت اجرا یعنی تئاتر با نواقصی روبرو شد، اما 

الحمدللّه نیروهای تئاتر توانستند کار خود را به اتمام برسانند.

گردان امام حسین‌ تصمیم به اجرای دو عملیات دیگر یعنی همایش‌های 

سوره ‌های فجر و کافرون را دارند ان‌شاء‌اللّه.

یا حسین
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گزارشے از کلاس ختم مفهومے شنبہ‌ها- سوره مبارکہ مؤمنون

پشت پنجـــــــــــــره

او  تمام عمر، نمـــاز را صرف مے‌کرد

گزارشے از کلاس ختم مفهومے دوشنبہ‌ها- سوره مبارکہ قمــــر

ثابـت می‌کنـد کـه اگـر توحید نباشـد، خفه می‌شـوی! او کسـی اسـت که 

شـرایطی ایجـاد می‌کنـد که معلوم می‌شـود توحیـد داشـتن، یعنی نجات 

پیـدا کـردن؛ و هرکـس زنـده بماند، موحد اسـت. پس فقـط هرکس موحد 

اسـت زنـده می‌ماند.

بعضـی حـرف گوش‌نکردن‌ها مـرگ‌آور اسـت؛ مثل گوش نکـردن به حرف 

حضـرت نـوح‌. کسـانی که غرق شـدند قبلاً با نُـذُر غرق شـده بودند 

نـوح‌ بـا آیـه خـود نشـان داد که غـرق شـده‌ها و نجـات یافته‌ها چه 

کسانی هستند.

نشـانه قوت رسـول خدا  این اسـت که با دعایش آیه را جاری می‌کند. 

 گنـاه قـوم ثمـود هـم ایـن بـود کـه آیـه خـدا را سـر بریدنـد.  صالـح‌

نیـز می‌خواهـد بگویـد کـه چگونه اسـت که توحیـد همان حیـات و غیر 

توحیـد هلاکـت اسـت. بـه ایـن کار نبـی »انـذار« می‌گوینـد. در موقعیت 

رسـول‌خدا‌ نیـز قـرآن همان کشـتی و ناقه اسـت. الواح و دُسُـر رسـول 

خـدا ، کلمـات و حرف‌هایـی اسـت کـه تکذیبـش موجـب هلاکـت 

می‌شـود. 

حضرت قمر بنی‌هاشـم بهترین الگو و کسـی اسـت که با توسـل به ایشان 

می‌توان سـوار بر کشـتی نجات حسـین‌ شـد، زیرا او کسـی اسـت که 

درک کرد سـوره قمر را ، قرآن را و حسـین‌ را، و چه خوب می‌دانسـت 

که »إنَّ الحسـین مصباحُ الهُدی و سفینةُ النَّجاة«.

آدم خوبی بود. یعنی می‌خواست که خوب باشد. خیلی هم عجله داشت! 

هی سعی کرد و سعی کرد؛ اما چند بار که نتیجه نگرفت؛ یک‌دفعه از آن 

طرف دیوار افتاد! یعنی آدم بدی شد. به همین سادگی! کسی نمی‌دانست 

چرا! اما خودش یک روز در جواب گفت: »خدا نخواست که من خوب باشم. 

یعنی هر بار که اراده کردم، اتفاقی افتاد که راهم را بست. من می‌خواستم 

خوش‌اخلاق باشم، خیّر باشم، مؤمن باشم. اما نه‌تنها سعیم بی‌نتیجه ماند، بلکه 

اتفاقاتی برایم پیش آمد، که همه چیز را بدتر از قبل کرد.«!

هُ الشَّ فَیَؤسٌ قنوطٌ« )سوره مبارکه  »لا یَسأم الإنسانُ مِن دُعاءِ الخیر و إن مَسَّ

فصلت، آیه 49( یعنی: » انسان از درخواست خیر خسته نمی‌شود، و اگر بدی 

به او رسد، بسیار مأیوس و دلسرد می‌گردد.« شما هم می‌خواهید آدم خوبی 

باشید؟ شما هم به دنبال همه چیزهای خیر و خوب هستید؟ این که چیز 

عجیبی نیست! درخواست خیر و خیرخواهی در طبع و ذات هر انسانی 

وجود دارد. چیزی که می‌تواند منشأ صفات خوب یا بد شود. بله! حتی صفات 

بد! خیرخواهی اگر به وسیله عقل و تفکر کنترل نشود؛ انسان را هلوع و 

عجول می‌کند و بلاهای غیرقابل جبرانی را برای او به بار می آورد. در واقع 

خیرخواهی در مسیر حق است که صبر واستقامت به دنبال می آورد؛ وگرنه 

به محض وزیدن کوچکترین باد ناملایمی، همه چیز نابود می‌شود و انسان 

هم »مأیوس« و »دلسرد«.

دلسرد نباش مسلمان!
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گوش که غافل باشد، مــرگ مے‌آورد!
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